بسم الله الرحمان الرحيم
ادبيات پايداري
كلبه عمو تُم
درس هشتم
پاسخ خودآزمايي
1) چند مورد از برخورد هاي انساني عمو تُم را با هم نوعانش بنويسيد.
عمو تُم هنگام بازگشت به كلبه و طي ساعات كار همواره براي دل جويي كردن از ضعفا و نوميدان و تسلّا بخشيدن به آن ها وسيله اي مي يافت.اين مرد عجيب ، خاموش و صبور ، داوطلبانه بار همه را حل مي كرد بدون اين كه هرگز از كسي كمك بخواهد هميشه همه جا آخر مي آمد كم تر سهم مي گرفت و تازه همان را با ديگران تقسيم مي كرد و در شب هاي يخبندان روپوش مندرس خود را به زن بيماري مي داد كه از شدّت تب متشنّج بود. در مزرعه سبد كارگران ضعيف و رنجور را پر مي كرد وبراي اين كار خود را به خطر مي انداخت.   
2) لگري چه چيزي را لازمه ي سپردن مسئوليّت مباشري به عمو تُم مي دانست؟چرا؟ لگري عقيده داشت لازمه ي سپردن اين گونه مسئوليت ها به يك غلام خشونت و سنگدلي نسبت به اوست.
3) عمو تُم ضعف ارباب را چگونه به روخش كشيد؟ گفت : « تا كنون كارهايي را كه به نظرم درست و عاقلانه بوده ، انجام داده ام در آينده هم هميشه همين طور رفتار خواهم كرد . هرگز هيچ كار بدي نخواهم كرد .» وگفت : « ارباب مي دانم كه شما مي توانيد كار هاي وحشتناكي انجام دهيد امّا هنگامي كه جسم را كشتيد ديگر كاري از دستتان بر نمي آيد و پس از آن ابديّت در كار است .»
4) اعتقاد به سراي باقي را در كدام بخش از سخنان عمو تّم مي توان دريافت؟  
آن جا كه مي گويد : من همه ي نيروي بازوان و همه وقت و توانايي ام را در اختيار شما مي گذارم ، امّا روانم را نمي توانم به وجود فناپذيري بسپارم ... آن را براي خداوند محافظت مي كنم . دستورات خداوندي را بر همه چيز بر مرگ و بر زندگي مقدّم مي شمارم ... آقاي لگري مي توانيد يقين داشته باشيد كه من ذرّه اي از مرگ باك ندارم بلكه در انتظارش هستم هر بار بخواهيد مي توانيد مرا شلّاق بزنيد ، از گرسنگي بكشيد ... آتشم بزنيد . همه ي اين ها وسيله خواهند شد براي اين كه هر چه زود تر مرا به دياري كه بايد به آن جا بروم روانه كند.
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5) درباره يكي از كتاب هاي زير كه موضوع آن ها پايداري و مقاومت در برابر ستم داخلي يا خارجي است، به انتخاب خود گزارشي كوتاه تهيّه كنيد:

خوشه هاي خشم نوشته ي جان اشتاين بك: كتابي است آمريكايي و به بيان شرح حال مردمي كه در رنج و مي برند ودر مزارع كار مي كنند مي پردازد .
كوش هاي و آدم ها نوشته ي جان اشتاين بك: بيان كننده ي نحوه ي برخورد با آدم هاي رنجيده ومحروم است.
سال پنجم الجزاير نوشته فرانتس فانون: داستان قهرمان آزادي خواه آفريقايي كه شيوه هاي استعماري فرانسه را بيان مي كند.
آدم ها و خر چنگ ها نوشته ي خوزوئه دوكاسترو: توصيف آمريكاي لاتين و برزيل و مردمي كه در حاشيه دريا ها زندگي مي كنند و علّت فقر و اينكه مردم در فقر زندگي مي كنند را بيان مي كند.  
6) در شعر « تو را مي خوانم » مقصود شاعر از جمله ي «ما اين را از گذشته به ارث مي بريم »چيست؟ يعني ما شجاعت و دلاوري و دفاع از ميهن را از گذشتگان خود داريم و جنگاوري را از آن ها به ارث برده ايم.
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لغات واصطلاحات
خپله اي: كمي چاق                                        مسيو: آقا (كلمه ي فرانسوي)
دهن كجي مي كرد: براي اندامش مناسب نبود      جنتلمن: با شخصيّت، نجيب زاده 
قوّت مي گرفت: بيش تر مي شد                     مطبوعي نيست: قابل قبول نيست 
سرش مانند گلوله گرد بود: مانند توپ بود         ابدّيت: آخرت، جهان ابدي 
سرخ و سيخ: قرمز و ايستاده                            دندان قروچه اي كرد: دندان هايش را به هم 
هجاي: حرف كشيده شده آخر كلمه                    فشارد
حراج: فروش                                                 غيظ: غضب 
سان ديد: بارديد كرد                                     مضيقه: تنگي 
پيرهن زيبايي با يقه ي آهاري: اتو شده            باك ندارم: ترسي ندارم 
مندرس: پاره و پورهِ                                      عفريت: اهريمن، شيطان 
مسيح تو من هستم: همه كاره تو من هستم     ژرفاي وجدان: عمق وجود
تيره روزاني: بد بختان                                     عطوفت: مهرباني
متشنّج بود: دچار تشنج شده بود                      مادام: هميشه 
تسلّا: آرامش                                                همه ي روشنايي هاي شهر خاموش شده  
مرتعش: لرزان                                             بودند: كنايه از نا ا‌ُميدي 
به حد نصاب نرسيده بود: پر نشده بود               الغاي بردگي: لغو بردگي 
لوحي: نوشته اي                                             بد نهادش: بد ذات
تلو تلو خوردن: در حال افتادن
زمخت: خشن          
حضّار: حاضرين 
از جا در رفت: عصباني شد 
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ادبيات پايداري 
لا يُحبُ اللهُ الجهرَبالسّوء من القول الاّمَنْ ظُلِمَ
خداوند بلند كردن صدا را به بدگويي دوست ندارد؛ مگر از آن كس كه به وي ستم شده باشد
ادبيات پايداري چيست؟ سروده ها و نوشته هايي كه موضوع اصلي آن ها دعوت به مبارزه وپايداري در برابر بيدادگران است را ادبيات پايداري گويند . اصلي ترين مسائل ادبيات پايداري 1ـ دعوت به مبارزه و تحمّل سختي ها و مشكلات آن 2ـ بيان بيدادگري ها و تصوير چهره ي بيداد گران 3ـ ستايش آزادي و آزادگي 4ـ نشان دادن افق روشن پيروزي كه ره آورد تلاش، وحدت، همدلي و مبارزه مستمر است. 5 ـ ترسيم مظلوميّت مردم 6 ـ بزرگ داشت و شتايش مردم مبارز و شهداي راه آزادي را بهترين نمونه هاي ادبيات پايداري مي توان نام برد و در كشور هاي آمريكاي لاتين، فلسطين و ايران در هشت سال دفاع مقدس مي توان يافت. از چهره هاي بر جسته ي ادبيات مقاومت فلسطين مي توان به قصان كنفاني، محمّد درويش، جبرا ابراهيم، جبرا واثل مانين و از پابلو نرودا چهره ي مهّم ادب پايداري آمريكاي لاتين و هريت بيچر راستو را از مشهورترين نويسندگان ادب پايداري سياهان است.
                                         تو را مي خوانم
ما اين را ازگذشته به ارث مي بريم                          و امروز چهره ي شيلي بزرگ شده است
پس از پشت سر نهادن آن همه رنج                          به تو نيازمندم ، برادر جوان، خواهر جوان                                                                                         
به آن چه مي گويم گوش فرا دار:                             نفرت غير انساني را باور ندارم 
باور ندارم كه انسان دشمني كند
من بر آنم كه با دستان تو و من
با دشمن، روياروي توانيم شد
و اين سرزمين را سرشار خواهيم كرد از شادي 
لذّت بخش و زرّين چون خوشه ي گندم
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پابلو نرودا
نفتالي ريكاردوريس باسوالتو در12 جولاي سال 1906 درشهر كوچك پارال زندگي را آغار كرد . كسي كهبعد ها با نام پابلو نرودا جهان را به آشوب صفحه كشيد . ريكاردو در خانواده اي چشم گشود كه پدرش كارمند اداره ي راه آهن و مادرش معلم بود. كه اندكي پس از تولدش بدرود حيات گفت. وي دو سال پس از مرگ مادرش در 13 سالگي دست به قلم برد و به فتح مضامين كشف نشده اي كه تنها در شعر او مي توان يافت پرداخت. اولين مقاله اش در روزنامه لامانيا به چاپ رسيد وسال بعد نخستين شعرش را با نام چشم هاي من در يك مجله چاپ كرد .  
او در سال 1920 نام پابلو نرودا را براي خود برگزيد و اولين مجموعه شعر خود را در سال 1922 به بازار داغ ادب فرستاد . در دوران دانشجوييش در سانتياگو پنج كتاب نوشت كه مهم ترين آن ها مجموعه شعرهاي عاشقانه و يك غم نامه بود. كه او را به شهرت رساند.
او پس از بازگشت به كشورش در سال 1943 به حزب كمونيست پيوست . و در انتخابات آن سال به نمايندگي مجلس سنا برگزيده شد . نرودا درسال1952 دوباره به شيلي بازگشت . درسال 1953 جايزه ي صلح لنين به او تعلق گرفت . و در سال 1956 بعنوان نخستين فرد از آمريكاي لاتين از دانشگاه آكسفورد دكتراي افتخاري ادبيات گرفت . او علاوه بر اين جايزه ي نوبل ادبيات را نيز در سال 1971 به گنجينه افتخارات خود افزود .    
نرودا در23 سپتامبر 1973چند روز پس از كودتاي اگوستوپينوسه در سن 69 سالگي بر اثر سرطان خون درگذشت . سفرهاي نرودا به نقاط گوناگون جهان به عنوان سفير شيلي وترجمه اشعارش به زبان هاي مختلف در زمان حياتش زندگي نامه ي طولاني و متنوع براي او رقم زده است . 
پس ازمجموعه آثار او كه در سال 1962 به چاپ رسيد هم چنان كتابهاي ديگري از او در حال چاپ است . از مهم ترين آثار او مي توان به مجموعه هاي اقامت در زمين ، اسپانيا در قلب من ، سرود همگاني ،اشعار ناخدا ،چكامه هاي بنيادين ، صد شعر عاشقانه و بسياري كتابهاي ديگر كه بيش ترشان را نرودا پس از بازگشتش به شيلي نوشته است نام برد . 
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منابع 
سايت گوگل : نشريه ي الكترونيكي عروض (ماهنامه ي پابلو نرودا)
سايت گوگل : ادبيات پايداري (شكوفه ها مي شكفند)
راهنماي تمام دروس سال دوم دبيرستان (دروس طلايي)
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معني شعر 
تو را مي خوانم 
از تو كمك و ياري مي خواهم 
ما اين را از گذشته به ارث مي بريم : اين ظلم و ستم را از گذشتگان به ارث برده ايم
و امروز چهره ي شيلي بزرگ شده است : امروز مردم آگاه شده اند و رشد كرده اند  
پس از پشت سر نهادن آن همه رنج : بعد تحمّل آن همه سختي مشكلات
به تو نيازمندم ، برادر جوان ، خواهر جوان : مرا كمك كنيد مردم شيلي 
به آن چه مي گويم گوش فرا دار : به حرف هايم گوش كنيد 
نفرت غير انساني را باور ندارم : خشم و كينه ي انسان ها را به يكديگر قبول ندارم
باور ندارم كه انسان دشمني كند : قبول نمي كنم كه انسان نسبت به ديگر انسان ها دشتني و كينه توزي كند 
من بر آنم كه با دستان تو و من : من تصميم دارم با حمايت شما
با دشمن ، روياروي توانيم شد : بتوانيم در مقابل دشمن بايستيم 

و در برابر مجاراتش خواهيم ايستاد : و در برابر شكنجه هاي دشمن مقاومت خواهيم كرد 
و اين سرزمين را سرشار خواهيم كرد از شادي : و سرزمين شيلي را آزاد خواهيم كرد 
لذّت بخش و زرّين چون خوشه ي گندم : و شادي و سر سبزي را به شيلي بر مي گردانيم 
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